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  درآمد
  
سـير حكمـت در بـديل نخستين بار در كتاب بي

هـاي روسـو آشـنا شـدم. با نام و انديشـه اروپا
كتابِ  اي كه آقاي فولاوند بردومين بار در مقّدمه

اند و از روسو و تأثيري كه بر نوشته فلسفة كانت
اند. در ايـن مختصـر كانت داشته است، ياد كرده

كوشم زندگي نامة فكري او را توصيف كنم و مي
هاي مثبـت و منفـي داوريخواهم كوشيد سپس 

  هاي او را به معرضِ ديد آورم.دربارة انديشه

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  

  
  به جاي مقدمه

 

  ها از براي حقّ صحبت سال
  

نِ اي رخ داد كه از نوشتاين روزها در خلال نوشتن در بارة فلسفة مندويل حادثة مولمه
 و آن اين خبر ناگوار بود كه آقاي جلال الدين اعلم،درآمد بر اين كتاب منصرف شدم 

اي سال مترجم و ويراستار نامي، رخت به ديار باقي كشيد.نزديك به بيست و خورده
اي تجربهانتشارات سروش بودند من كه مترجم تازه كار و بي پيش كه ايشان شاغل در

علم بود با سعة صدر و توانايي  ةبودم سروكارم به ايشان افتاد كه كتاب من را كه در فلسف
نحوة ويرايش ايشان اين بود كه حدود ده صفحه از كتاب را ويراستند و  ويرايش كردند.

م را تغيير ندادند و هرجا به لحاظ آيين در اين ويرايش نثر براي من ارسال نمودند.
نگارشي يا فهم مطلب به خطا رفته بودم به قلم تصحيح زدودند و از اين رهگذر به منِ 

شناسم و آزار آنان را چشيدم كه هيچ ويراستاراني را مي نوآموز ويراستاري آموختند.
ي كه دل خواه طبع حرمتي براي نويسنده و مترجم قائل نيستند و نوشتة او را به هر سبك

مشي مرحوم اعلم درست  كنند،سقيم آنان است، نه ويرايش بلكه آن را قلع و قمع مي
كه در  چندان خرسند شدم، وقتي ويرايش درخشان ايشان تمام شد، درمقابل آنان بود.

از اين پس عهد مودتي ميان من و ايشان  گزاري و تشكرّ كردم.مقدمّه از ايشان سپاس
رفتم و افتاد با رغبت به ديدار ايشان مياي كه هربار گذارم به تهران ميگونهبرقرار شد به

اينك كه آن انسان شريف از حيات  آموختم.ايشان درس مي ةاز دانش گسترده و تجرب
كه براي ايشان غفران و بخشايش الهي ، ضمن اينبه سراي باقي رفته است عاريتي دنيوي

  يادش ستوده باد. كنم.رين را تجديد ميكنم با دريغ آن عهد ديآرزو مي
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  نامهزندگي
  

  ژان ژاك روسو پسر فردي ساعت ساز در ژنو به دنيا آمد. 1712
كه نزدِ حكّاكي كارآموزي كرد، بـراي رهـايي از اسـتبدادِ او، آوارگـي را هنگامي 1728

  خيلي زود آغاز كرد و ژنو را ترك كرد و ديگر هرگز به آن جا بازنگشت.
به پاريس رفت و ماجراهـاي بسـيار از سـرگذراند. در پـاريس توانسـت درس  1741

. سپس از پـاريس بـه ونيـز رفـت و در آموختبخواند و موسيقي و زبانِ لاتين 
  جا رحلِ اقامت افكند و منشيِ سفارتِ فرانسه شد.آن

 به پاريس بازگشت و شروع به رفت و آمد با فيلسوفان و مخصوصـاً بـا ديـدرو، 1745
  كرد.

را منتشر كرد كه توفيقِ درخشـاني بـراي او بـه بـار  گفتار در علوم و فنونكتاب  1750
  آورد.

  را منتشر كرد. گفتار در نابرابريكتابِ  1754
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  9دكتر علي حقي   

  اي از دالامبر انتقاد كرد و به خلوت و انزوا گريخت.به مقاله 1758
  را نوشت. هلوئيز جديد 1761
را نوشت در همين زمان به سويس پناهنده شد  ميلاو  قراردادِ اجتماعيدو كتابِ  1762

  جا رانده شد به نزدِ هيوم به انگلستان رفت.و چون از آن
اي داشت كتابي تحـتِ در بازگشت به پاريس پس از زندگي پر اضطراب و آشفته 1778

ويـل، يكـي را نوشت. سرانجام به إرمنون هاي يك تنها گردپروري خيالعنوانِ 
  ه كوچيد و در همان جا بدرودِ زندگي گفت.از شهرهاي فرانس
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  الِ شخصيِ روسوخص
  

خانماني گذشت، سـببِ اصـليِ دري و بيه روسو كه روزگارش همه به در ب
آن هوسناكي و تند مزاجي و غرور و خوپسنديِ بسيار و سوء ظنّ شـديدِ او 
م بود. وي مردي حساّس و با ذوق و پرشور و صاحب قلم بود كه ريختة قلـ

هايش غالباً با عقايدِ متعـارف ترين نويسندگانِ آن ديار بود. گفتهاو از بزرگ
و احكامِ ظاهرِ عقل مخالفت داشت، اماّ بـا بلاغـتِ تمـام و حـرارتِ مفـرط 

تـوان او را مقرون بود، چنان كه هر چند هر چه نوشت به نثر بود، ولـي مـي
  شاعري بزرگ محسوب داشت.
بلوغ را پشـتِ سرگذاشـتم مزاجـي بسـيار  روسو نوشته است: وقتي سنّ

من تقريباً آن چه را كه از نظر معلومات براي معلّم لازم بود  آتشين داشتم....
آميخـت، بـراي زدگي با ملايمـتِ طبـع مـِن در نمـيداشتم .... و اگر شتاب
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  11دكتر علي حقي   

مناسب بودم. هنگامي كه اوضاع بر وفقِ مراد بود و زحماتِ من، كه  تدريس
ها روگـردان نبـودم، دانـش آمـوزانم بـه نتـايج نيكـويي نبه هيچ وجه از آ

شدم. ولي وقتـي كـه اوضـاع در اي ميايشان چون فرشتهبررسيدند. من مي
آمـدم. اگـر شـاگردانم صورتِ شيطاني درميرفت، بهپيش مي لفجهت مخا

كردم. هنگامي كه آنـان فهميدند، به اين سبب بود كه شتاب ميدرسِ مرا نمي
آمـدم كـه حتـّي دادند، چنان به خشم مـيكين از خود نشان ميآثارِ عدم تم

  توانستم آنان را بكشم!مي
بردم كه از شـاگردانم دسـت بكشـم، چـون سپس به اين حقيقتِ تلخ پي

  هرگز نخواهم توانست به آنان درست تعليم دهم.
كنم كه هرگز هيچ فردي نويسد: گمان نميمي اعترافاتخودش در كتاب 

  طور طبيعي، مانندِ من از غرور و خودپسندي عاري باشد.، بهاز افرادِ بشر
انگيـز خيـز با شور و هيجان بـراي دسـت يـافتن بـه تحركـّي اعجـاب

  افتادم.ستي و ملال خويش فرو ميس درنگ درداشتم، اماّ بيبرمي
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  رمانتيسم
  

هاي روسو قطعاتي هست كه او را از زمرة پدرانِ رمانتيسـم جـاي در نوشته
  گامانِ جنبش رمانتيسم بود. رمانتيسم چيست؟دهد. روسو از پيشمي

كه بسياري از مسـلمّات بود و با آن» گريروشن«رمانتيسم فرزندِ طاغيِ 
  و مقبولاتِ آن را پذيرفته بود، بعضي از مفاهيم آن را تخطئه كرد.

كننده است و كلاسيسم هر به بيانِ ديگر، رومانتيسم هر چند مدرن و خيره
لة درك نيروهايي است كـه در زنـدگي أرمانتيسم مس .باركهنه و كسالت يزچ

  شخص تحرك دارند.
پايـان رمانتيسم كمال و غنايي زندگي است با همة هياهويش، كثرت بـي

است. جوش و خروش قهر و تعـارض اسـت و آشـفتگي، و در عـين حـال 
تني است ن درنيافآآرامش است و صفا هماهنگي با نظم طبيعت است. گوهرِ 
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  13دكتر علي حقي   

گنجـد. تحـولّ انقلـابي وجوي هر چيز بديع است و به بيان درنمـيو جست
است و التفات به اكنون گريز پاي است. اشتياق زيستن در دَم، انكارِ دانـش، 

زماني است. آويخـتنِ اي گذرا و احساسِ بيسرخوشيِ لحظهگذشته و آينده 
يي شيرين اسـت و به دامنِ خيال است، رويايي مستي بخش است. ماليخوليا

  زدن در جاهايي پرت افتاده است.جِ تبعيد، احساس بيگانگي است و پرسهنر
نشـين تشخصّ، بلكه همجان و بيدر اين جنبش، طبيعت نه دستگاهي بي

سفري زنده و كـانونِ مهـر و سـر زنـدگي و نشـاط حيـات و نيرويـي و هم
رانه شـاع و زندگي بخش به حساب آمد. در ايـن جنـبش شـهود شفابخش

روحِ كـه تـن بـه تجريـداتِ بـي –بندة جمالِ طبيعت تواند گيرنده و دريامي
اش، كه همة باشد. جمالِ طبيعت و ژرفنايِ حقيقتِ روحاني –دهد علمي نمي

گـر پيوندد، در احوال و عوالِمِ شـخص نمايـانموجودات را به يك ديگر مي
  شود و نه در تحليلِ علمي.مي

از ايـن احـوالِ خـود نوشـته اسـت همـين در حسب و حالي كه روسو 
اي كه به يكـي از دوسـتانش نوشـت از وي در نامه گويد.اوصاف را باز مي

احساساتي پرده برداشت كه از خصوصياتِ اخلاقيِ خودش بود. در آن نامـه 
الهامي را كه به هنگام پياده روي به او دست داده بود، به اين شرح توصـيف 

  كرد:
خيـلِ افكـارِ  درخشان چشـمانم را خيـره كردنـد. ناگهان يك هزار نورِ
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 ان ژاك روسوفلسفه ژ    14

روشن چنان نيرومند و درهم به مغزم هجوم آورد كه مرا به هيجاني غيرقابل 
كـه دچـار  سـتتوصيف دچار ساخت، احساس كردم كه سرم ماننـدِ كساني

داد، و درحالي كه م آزارم بسرگيجة مستي باشند، گيج رفت. شدّت ضربان قل
، در زيـر يكـي از درختـان كنـارِ جـادهّ رفتن نبـودمبه سبب اشكال در راه 

ساعت را در چنان وضع پر هيجاني گذراندم كه وقتي بـه نشستم و مدّت نيم
  .... ام از اشك كاملاً خيس شده استپا خواستم، متوجهّ شدم كه جلوِ جليقه

چه را كه در زير آن درخت ديدم و توانستم تنها يك چهارم آنآه اگر مي
توانسـتم م به رشتة تحرير درآورم، آن وقت با چه وضوحي مياحساس كرد

همة تضادهاي اجتماعي خودمان را مجّسم كنم و با چه سادگي نشـان دهـم 
  كه بشرطبعاً خوب است و تنها سنن و تأسيسات اجتماعي او را تباه كردند.
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  هاي روسوانديشه
  

هيـأتِ  ةدم بـه واسـطگوهرِ سخنِ روسو اين بود كه عدمِ مساوات ميانِ مـر
اجتماعي يعني مدنيت روي داده كه انسان را از وضـع طبيعـي بيـرون كـرده 

  است.
هـا طبيعـي هايي با هم دارند، اماّ آن تفـاوتمردم در وضع طبيعي تفاوت

است و مضر به حال ايشان نيست. انسانِ طبيعي نيك و آزاد و خوش است. 
را در وضع طبيعي ذهن انسـان انسانِ اجتماعي بد و بنده و ناخوش است. زي

سوزي بر وضع است؛ يكي حفظ وجود خود و ديگري دل يزمشغول به دو چ
ش بسيار كم است، جديگران. اماّ حفظ وجود براي او آسان است، چون حوائ

كند، و چـون مـزاجش سـالم اسـت درد معاشِ خود را به سهولت فراهم مي
يابـد و بـه خـاطرِ او راه نمـي و انديشه رنياز است، فكندارد، و از درمان بي
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 ان ژاك روسوفلسفه ژ    16

فطرت و طبيعت است. اماّ نسبت به ديگران داعي  اعمال و حركاتش از رويِ
گري هم با آن كـه وضـع طبيعـي يندارد كه بدخواه باشد. در زندگاني وحش

نيست، چون زياد از طبيعت دور نشده هنوز فساد كم است. همين كه انسـان 
  د. با ابناء نوع مجتمع گرديد و مدني ش

كـاري داشـته باشـند، يعني وقتي كه افراد با يك ديگر ياوري كنند و هم
آيد. حـرص و شود و مسأله مالِ من و مالِ تو پيش ميحكايت من و تو مي
نمايد، كار كـردن لـازم گري و درويشي رخ ميكند و توانطمع بروز پيدا مي

بـاهم سـازش آيد. پس البتّه مردم شود و كارگري و كارفرمايي پيش ميمي
و مـأمور  رگيرد و به داور و قانون و آمنخواهند داشت و جنگ و نزاع درمي

  افتد. و نظامات و حكومت و سلطنت و كلية لوازمِ مدنيت حاجت مي
يابد. علم برد و حيله و چاره براي كار ميانسان فكر و انديشه به كار مي

رود، از خـود، يعنـي كند و هرچه در اين راه به پيش ميو صنعت اختراع مي
صـيبت و مايـة شود و تمّدن كه نعمتي گـران بهاسـت، ماز طبيعت دورتر مي

هـاي انسـان را از شود با اين كه روش و همة مفاسـد و بـدبختيبدبختي مي
داند، متوجهّ شده است كه بازگشت بـه وضـع تمّدن و زندگاني اجتماعي مي

  طبيعي ديگر ممكن نيست. 
كه ترتيبي در هيأت اجتماعي بايد داده شود كه وي در پي آن بوده است 

جا كه ممكن است به وضع طبيعـي در عين بهرمند بودن از فوايد تمّدن تا آن
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نزديك شويم و يك اندازه از نيكي و آزادي و خوشي كـه داشـتيم بـاز بـه 
  دست آوريم.

يـافتن پاسـخ  يِچيست؟ روسو بر آن بود كه دو راه بـرا» وضع طبيعي«
توانيم بـه خـود طبيعـت هاي خود بنگريم و ميتوانيم به دلميوجود دارد؛ 

  نگاه كنيم، نه به طبيعت دانشمند، بلكه به طبيعت انزوايي رمانتيك.
بود كه همانا طبيعتِ واقعي انسان است. » وحشيِ شريف«ايدئالِ اومفهومِ 

توصية وي اين بود؛ زندگانيِ منزوي، عشقِ به خيالِ واهي و تفكّر، عادت به 
  نگري و كاوش در خود، در آرامشِ شورها.دورن

نگـرد و انسـانِ جديـد بـه از نظر او وحشيِ شريف به درونِ خويش مي
كند. وقتي فلسفه، انسـانيت و تمـّدن و آن همـه قواعـدِ عـاليِ برون نگاه مي
بينيم هـيچ نـداريم بجـز ظـاهري پـوچ و افتخـاري كاويم مياخلاقي را مي

  سعادت.و لذتي بيحكمت فضيلت، عقلي بيبي
هابز جنـگ و  سنجيم وضع طبيعي از نظرگاهِي روسو را با ديگران ميتوق

نزاع است، از نظرگاه لاك وضع طبيعـي وضـعيتِ صـلح اسـت و از نظرگـاه 
دادِ با رضايتِ خودش و به ياريِ قـرار روسو وضعيت انزوا بود. بايد آدمي را

  اجتماعي او را به درون جامعه برد.
فِ متفكّرانِ پيشين كه عقل را مخاطب قرار دادند، از شـور و روسو برخلا

احساسات تجليل كرد. او بر ارزشِ احساسات و خـود انگيختگـي و گرمـيِ 
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ها تأكيد داشت. با اين همـه بـه هـيچ روي موافـق احساسـاتِ عنـان انسان
اي از يك سنّت بزرگ فلسفي گفـت كـه . به عكس، با پشتوانهبودگسيخته ن

  كند.افكند. عقل است كه آنان را متحد مين مردم تفرقه مياحساسات ميا
 عواطف و احساسات ذهني و فردي اسـت و در اشـخاص و كشـورها و

هـا يكـي اسـت و چه در همـة انسـانكند. آنهاي مختلف تفاوت مياقليت
گويد، فقط عقل است كه به گفتة دكارت: ميانِ مردم از هر هميشه درست مي

است، چه هر كسـي بهـرة خـود را از آن چنـان تمـام  چيز بهتر تقسيم شده
  كنند.داند كه در مردماني بيش از آن كه دارند آرزو نميمي

به روسو بازگرديم. از نظر او در اخلاق و سياست چه گونه بايد زيست و 
هايي وجود دارند كه به سبب چه بايد كرد و مطيع چه كسي بايد بود، پرسش

انساني و به سبب تأثير عوامل مختلفِ علـّي يـا تراكم احساسات و خرافاتِ 
اند كه آدميان در هاي ضد و نقيض دارند و موجب شدهطبيعي، بسياري پاسخ

هـايي اوقات مختلف چيزهاي مختلف بگويند. ولي اگـر قـرار باشـد پاسـخ
كـه ها بدهيم، فقط به ياري عقل شدني است. خلاصه آندرست به آن پرسش

تعّدد. بر اين مطلب هم فيلسوفان پيشـين گـواهي حقيقت كلي است و خطا م
تفرقـه  نهـا كلـي اسـت و هيجانـاتِ گونـاگواند كه عقل در همة انسانداده
  اندازند.مي

  گره خورده است.قرارداد اجتماعي نامِ روسو با كتابِ 
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ديگـر وقتي روسو تحليل كرد كه حالتِ اجتماعي ضـروري اسـت و انسـان 
تواند از ياري گرفتن از انسانِ ديگر چشم بپوشد، اين وضعيت غيرطبيعي نمي

گونـه پاسـخ داد كـه آيـا و مبتني بر قراردادهايي است و اين پرسش را چه
توان شكلي از قرار داد را تعيين كرد كه جامعِ امتيازات حالتِ اجتماعي و مي

قـراردادِ اجتمـاعي بنيـادي امتيازات مسلّمِ وضعيتِ طبيعي باشد؟ اين مسألة 
  است.

برايِ ما تصـوير را وضع اجتماعي اين  گفتار در نابرابريروسو در كتابِ 
برد؛ وي در كتـابِ كند كه همة صفات انسان را در وضع طبيعي از بين ميمي

مدعّي يافتن منِشاء وضع اجتماعي است كه اين صـفات را  قرارداد اجتماعي
واحـد قـرارداد اجتمـاعي و  اميـلهاي كند. مضمونِ كتابدر خود حفظ مي
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كنند. اميل، شـاگردِ ها دو وجه از يك مسأله را بررسي مياست؛ هر دويِ آن
اي پيدا كند كه جميع روسو، بايد در جامعه زندگي كند؛ ولي بايد نظامِ تربيتي

آلايشي و فضايل وضع طبيعي و همة خوبي فطِري انسان را حفـظ پاكي و بي
ها بايد باهم مجتمع شوند؛ ولي بايد اجتماع شـكل پيـدا چنين انسانهم كند.

انـد، در آن كند كه در آن برابري و آزاديي كه افراد به حكـم طبيعـت داشـته
    محفوظ بماند.
كنـد، در وضـع طبيعـي، مـي ، به قوّت بر اين روابط تأكيداميلروسو در 

ها و اين بستگي آسـيبي بـه آزادي او انسان تنها وابستة اشياء است نه انسان
  زند:نمي

توان اين امتياز را در حالتِ اجتماعي حفـظ كـرد؟ بايـد در چه گونه مي
هاي عمومي را مجهز به نيرويـي قانون را جانشين انسان كرد و اراده «عمل 

   » عملِ ارادة فردي كرد. حقيقي فراتر از هر گونه
داشـتند كـه ها، مانندِ قوانين طبيعت، چنان صـلابتي مـياگر قوانين ملّت

گـاه تبعيـت از ها فائق آيد، آنتوانست بر آناي نميهرگز هيچ نيرويي انسان
گشت و جمهوري هم همـة مزايـاي ميها دوباره به تبعيّت از اشياء بازانسان

اي كـه همة مزايايِ حالتِ مـدني را و آزادي داشت و هموضع طبيعي را مي
دهد، دارد بر اخلاقي كه او را به فضيلت ارتقاء ميانسان را از مفاسد دور مي

اي تنظـيم گونهچيز را بهدانيم كه چگونه آموزگار اميل همهشد. ميافزوده مي
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بـه او » ضـرورتِ امـور«چـه كند كه شاگردش چيزي نيـاموزد مگـر آنمي
كه مجبور به اطاعت شود، به همان و اطاعت نكند مگر به سبب آنآموزد مي

كند كه موافقِ اصلِ صيانتِ ذات عمل كند. به معنا كه طبيعت او را مجبور مي
  اين معناست كه قانون بايد حاكِم بر انسانِ اجتماعي باشد. 

تواند روابطِ مستقيم برده است كه مياي پيجامعه روسو گمان كرد به رازِ
فرد به فردِ ديگر، همراه با انفعالات و منازعات ناشي از اين روابط را از  يك

بين ببرد و رابطة مشتركي را با قانوني شخصـي و ثابـت، ماننـد يـك شـي، 
  جانشينِ آن كند، شايد به همين سبب است كه ولتر گفته است:

  »قرار دادِ اجتماعي قراردادي غيراجتماعي است. «
هـاي نظـر از ارادهآورد كـه صـرفخن به ميان ميس» ارادة كليّ «او از 

كنـد، بنـابراين هميشـه بـه راه جزئي، همواره از مصلحت عمومي پيروي مي
هـاي جزئـي اراده شود. ارادة كليّ ماحصلرود و هرگز گمراه نمياست مير

د. با قراردادِ اجتماعي، ارادة فـردي نيآن كه به افراط يا تفريط بگرابياست، 
كنندگان كه از حقوق خـود نظر كاملِ شركتكند، صرفِنظر مياز خود صرفِ

  كنند. گذرند و آن را به كلّ هيأتِ اجتماعي واگذار ميدر مي
اين واگذاري حقوق به نفع ارادة كليّ است و به ارادة كليّ وجود و قدرت 

هـاي جزئـي را از پـيش پـا دهد. با اين واگذاري، موانـع ناشـي از ارادهمي
د و رهاوردش اين است كه از اين رهگذر هيـأتي اجتمـاعي را بـه داربرمي
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نظر كردن از حقوقِ خود همـه آورد. درست است كه با عمل صرفِوجود مي
شود. زيرا شود، ولي در واقع همه چيز به او داده ميچيز از آدميان گرفته مي

 شود. حقوق و اخلاقآغاز مي با زندگي اجتماعي در حقيقت حقوق و اخلاق
اي وجـود داشـته باشـد و آيند كه مقّررات عموميوجود ميفقط هنگامي به
اي وجود ندارد مگر هنگامي كـه ارادة كلـّي وجـود داشـته مقّررات عمومي

  باشد.
توان فهميد اين است كه چگونه ممكن است عقل و اخلـاق چه را نميآن

اسـت كـه نتيجة قرارداد باشند. در پاسخ به اين پرسش روسو بر ايـن بـاور 
تـوان از دو وجـه هـا مـيروا و شهروندان هيأتي واحدنـد كـه بـه آنفرمان

عنـوان گيـريم و بـههـا را در نظـر مـينگريست؛ هنگامي است كـه كـلّ آن
  آوريم. ها را در نظر ميشهروندان، هنگامي است كه يكايك آن

هـاي معمـول تفـاوت اين تعريف دموكراسي مطلق است كه با دموكراسي
چــه خــوب و موافــق نظــم اســت بــه حكــم طبيعــت و مســتقّل از ندارد. آ

بصـيرت روشـنايي لـازم بـراي قراردادهاي انساني است. از نظر او عوام بي
  وضع قانونِ خوب را دارا نيستند. 

گـذاري اسـتثنايي اسـت كـه نـه قاضـي و نـه اين روشنايي از آن قانون
به  ني است كه بايد بعداًرواست، بلكه ترجمان ارادة كليّ در انشاء قوانيفرمان

ها به رأي ايشان واگـذار شـود. از نظـر مردم پيشنهاد شوند تا رد و قبولِ آن
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خواسـت گذاري بود. البتهّ روسو از همان آغاز ميروسو، كالون چنين، قانون
من حيث هو فرد، از دولت جدا كند، ولي فـرد، بـه حكـم ضـرورت، فرد را 

از ايـن روي،  .گذاري و هم در حكومـتشود، هم در قانوندوباره ظاهر مي
عنوان يـك كـل ناپذير افراد آن حقوق را به جامعه بهروسو از حقوق جدايي

تواننـد ها ميو همان روايان واقعي همان افراد هستندفرمان .كنندمي ضتفوي
در برابر سلاطين قد علم كنند. انقلاب فرانسـه هـم درسـت براسـاس نحـوة 

  و سلطنت را برانداخت.عمل كرد  افراد برداشت
شود. چـون نظريـة روسـو عملـاً البتهّ با اين رأي روسو مشكل حل نمي

طلبان عوام فريب كه به نام ارادة ملّت درصـدد دستاويزي شد براي همه جاه
تحميل خود و چنگ انداختن بر قدرت بودند. روسـو در تحليـل خـود بـه 

م اصولاً مذهب مبناي همة رسد كه براي رفع مشكل بايد التفات كنيجا مياين
وجود نيامده است كـه پايـة هرگز حكومتي به «هاست و به گفتة او حكومت

  »آن بر دين نباشد.
  كند؛كند دو قسم مذهب را از هم متمايز ميوقتي مذهب را تحليل مي

مذهب ناب كه بر مبناي تعاليم ». مذهب كشيشان «. مسيحيت ناب و ديگر 1
  .ستانجيل است واجد اخلاق ا

عاري از هر گونه ارزش اخلاقي است. مسيحيت حقيقي بـه دردِ آخـرت  .2
است. اما قسم ديگر از مسـيحيت  رخورد و از ادامة امور اين جهاني قاصمي
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نامـد، نـه بـه دردِ مي» مذهب كشيشان«يعني آيين كاِتوليك كه روسو آن را 
ديانـت « خورد و نه به دردِ آخرت: ظاهراً مطلوب روسو يـك قسـمدنيا مي
است كه مزاياي ديانت را با مزاياي شهروندي بتواند جمع كند. به نظر » مدني

يِ مـذهبِ هـيچ يـك از مذهب خود را داشته باشد، امـّا پـاپاو، دولت بايد 
  شهروندان نباشد.
هـايي شـده گيريهاي هيوم مستوفا نيست و از آن خردهحلپيداست راه

  و را نقاّدانه نظر خواهيم كرد.هاي ااست. از اين پس، آراء و انديشه
اگرچه در وصف روسو گفته شده است. او با قلم خود تـأثيري گذاشـت 

يـا هـر انسـان  سانـبيش از ارسطو، يا اگوسينوس قديّس يا تومـاسِ آكوي
ديگري كه هرگز پا به عرصة هستي نهاده اسـت. ايـن سـخن اگـر آشـكارا 

  يست. آميز است، من حيث المجموع دور از حقيقت ناغراق
ــد: در ف ــت؟ بعضــي گوين ــو در چيس ــي روس ــبزرگ ــت ص احت و بلاغ

بعضي گفتند: او بر خلـاف  .كنندة اوستانگيز و سبك نگارش مبهوتشگفت
متفكّران پيشين، كه عقل را مخاطب قرار دادند، از شور و احساسات تجليـل 
ها كرد. بعضي گفتند: او آزادي فرد را با اقتدار جامعه آشتي داد. شوقِ انسان

  چه گونه بايد با نياز به اقتدار آشتي داد؟  را به آزادي
خواستشان ايـن اسـت كـه هـر چـه  –خواهند آزاد باشند افراد طبعاً مي

آن كه ديگران مانعشان شوند يا بـه كـاري مجبورشـان خواهند بكنند، بيمي
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و ايـن آزادي از قيـد الـزام و اجبـار يكـي از  –خواهند بكنند كنند كه نمي
هاي است كه مردم در راه آن حاضرند بجنگنـد ها يا ارزشترين هدفبزرگ

و يكي از غاياتي است كه براي اين كه بيشتر افراد به زندگي دل خواهشـان 
  برسند، تحقّق آن ضروري است.

از طرف ديگر، البتّه ضروري است كه به زندگي نظم و سامان داده شـود. 
تـوان كنند، نميجامعه زندگي مي هاي گوناگون درها به دلايل و هدفانسان

به افراد اجازه داد كه هر چه دلشان خواست بكننـد، زيـرا در ايـن صـورت 
هايشـان برسـند. بـه هـر گذارند آنان به هدفشوند و نميمزاحم ديگران مي

  حال بايد نوعي ترتيب اجتماعي داده شود.
. مثلـاً هاي مختلف به اين مشل محوري داده بودنـدمتفكّران پيشين پاسخ

هابز نظر خوشي نسبت به سرشت بشر نداشت. براي همين بـود كـه دولتـي 
مقتدر را لازم دانست كه آدميان تبهكـار را رام و آرام كنـد. بنـابراين حـوزة 

  آزاديي فرد را كوچك گرفت. او وظيفة حكومت را ايجادِ امنيت دانست.
لزومـي نـدارد  اند ودر مقابل لاك بر اين باور بود كه آدميان بيشتر خوب

حوزة اقتدار حكومت را چـون هـابز وسـيع بگيـريم. آدميـان فطرتـاً نيـك 
خواهاند و لذا فشار و احبار و زور بايد به حداقل برسد. او حوزة فـردي را 

  گسترش بخشيد.
قدر الـزام و قدر اقتدار؟ چهپس مسأله اين شد كه چه قدر آزادي؟ و چه
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  قدر آزادي فردي؟اجبار و چه
حد و حساب ممكن نيسـت، زيـرا بـه و اين بود كه آزادي بيپاسخ روس

  ريزد.انجامد و همه چيز به هم ميهرج و مرج مي
ماهيتِ انسان به عقيدة روسو چيست؟ انسان كسـي اسـت كـه در قبـال 

هاي مطلـق اعمالش مسئول است، او بايد آزاد باشد و آزادي يكي از ارزش
كـه بگـوييم انسـان انساني است. ايناست و آزادي از نظرِ او مساوي با فردِ 

انسان است يا بگوييم انسان آزاد است، در نظر او كمابيش يكـي اسـت. لـذا 
تواند از ميان شقوق مختلـف آزادانـه هـر مسئولِ كردارهاي خود است و مي

  آن كه مجبور باشد، انتخاب كند.كدام را بي
جـا در زنجيـر آيد، ولي همـهاين گفتة روسو است: آدمي آزاد به دنيا مي

  است. زنجير عرف و قرارداد يا زنجيرِ حاكمان جباّر.
هگلِ منتقدِ روسو است. او مفهومِ جامعة مـدني را پيشـنهاد كـرد كـه دو 

  اصل مهم دارد؛
  .. پيروي از منافع و مصالح شخصي است1
كنـد كـه بـراي . هر فرد منفعتِ شخصيِ خود را تنها در صورتي تأمين مي2

  يِ ديگران نيز كار كند.تأمين منفعت شخص
  گردد. ولي روسو بر آن است كه جامعة مدني موجبِ نابودي آزادي مي

هگل بر آن است كه در چارچوب جامعة مدني نه تنها آزاديِ خـويش را 
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آوريم. تحليل هگـل بـه ايـن جـا دست ميدهيم، بلكه آن را بهاز دست نمي
مـان و ز نيازهاي طبيعـيانجامد كه آزادي مستلزمِ رها ساختن خودمان امي

عمل بر وفقِ اصولِ عقلي است. اين آزادي والاتر فقط در زنـدگانيِ اخلـاقي 
  شود.دولت حاصل مي

هـاي او وصـفِ شود. بقية تحليـلجا ختم نميهگل به اين يِتدولت پرس
پذيرد. از نظر او دولت است و سيرِ روحِ مطلق سرانجام به دولت خاتمت مي

طـور كـه اسـت آن هـيو فرد يعني هيچ. دولت مثالِ الدولت يعني همه چيز 
عنـوان تجلـّيِ امـرِ الهـي در زمـين روي زمين وجود دارد. دولت را بايد به

بپرستيم .... دولت مشيِ خدا در سراسرِ جهان است. دولـت حيـات اخلـاقي 
  است كه بالفعل موجود و متحقَّق است.

داند و بـرآن اسـت كـه فيلسوفِ ديگر روسو را پيرو و رهروِ افلاطون مي
مندترين تأثيرها را در فلسـفة عنصر رمانتيك در انديشة روسو يكي از زيان

اجتماعي داشته است. اين عنصر رمانتيك نيرومند در افلـاطون وجـود دارد. 
كند. يكي دو قسم نابرابري را از هم متماز مي منشاء نابرابريروسو در كتاب 

يان اين دوگونه نابرابري پيوندِ ذاتي هسـت؟ نابرابريِ معنوي يا سياسي. آيا م
گانشـان طوري كه صـدا بـه گـوشِ خواجـهممكن است شايسته باشد كه بندگان، به

زيبنـده  نرسد، دربارة اين پرسش بحث كنند، ولي براي آزاد مردان چنـين كـاري نـا
  است.

گيري از نظامِ انديشـگيِ روسـو، كانـت پژوهـان يـادآوري به رغم خرده
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ه تزئيني بـود و ناتاقِ كارِ او كه سادگيِ اسپارتي داشت، فاقدِ هر گوكردند كه 
ژاك فقط يك زيور داشت و آن اين بود كه بر روي ديـوار تصـويري از ژان

  و از خواندنِ آثارِ او مشعوف شد. ستود روسو آويزان بود. كانت روسو را
بر كانت روسو و هيوم دو متفكّري بودند كه بر كانت تأثير گذاشتند. هيوم 

بـر وي سـخت  نقدِ عقلِ عمليتأثير گذاشت و روسو در  نقدِ عقلِ نظريدر 
تأثير گذاشت. هيوم چرتِ جزميِ كانت را پاره كرد و روسو او را از خـوابِ 

سي و هشت سالگي از قلم كانت به رشـتة  جزمي بيدار كرد. عبارت زير در
  تحرير درآمده است:

خـوبي دانشم، تشنة معرفتم و بـه من خود بر حسبِ تمايلِ طبيعي، طالبِ
تابي و اشتياق براي بيشتر دانستن چيست و با هـر گـامي كـه بـه دانم بيمي

آيـد. روزگـاري دست ميچه خرسندي و رضايتي به شود،پيش برداشته مي
داننـد، بـه كردم شرفِ آدمي به همين است و به عوام كه چيزي نميگمان مي

را به راه راست آورد. اكنون آن احسـاس نگريستم. روسو مديدة خواري مي
گيـرم كـه كوركورانة برتري در حالِ زائل شدن است و رفته رفتـه يـاد مـي

يك كـارگرِ  زام و بسيار خويشتن را ها را بزرگ بدارم و محترم شمارانسان
دانستم اگر معتقد نبودم كه ايـن پيشـه [ يعنـي اشـتغال بـه تر ميساده پايين
شِ هر كار ديگر را بيفزايد و به كساني كه بـه آن كارهـا تواند ارزفلسفه] مي

  ز حقِوقِ بشر ياري برساند.رااند در احمشغول
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بينيم اين تـأثير پـا سي و پنج سالِ بعد، در هفتاد و سه سالگي، هنوز مي
برجاست و كانت ميراثي را كه از روسو برده هم چنان حفـظ كـرده اسـت و 

  پرسد:مي
ها در عالمِ نظر اگر از مهر و رأفتِ ها و نزاعچه سود از همة اين زحمت

  قلبيِ ما كاسته شود؟
 تـركـه ولها از جانبِ كانت نسبت به روسو، هم چنانبا همة اين ستايش

برد، كانت نيز بـا فوراً به خطراتِ ناشي از تاريك انديشي رمانتيكِ روسو پي
دِر هـر هـايِوجود احساسِ ستايش نسبت به روسو، هنگامي كه بـا انديشـه

  روبرو شد، اين خطر را تشخيص داد.
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